
ماجراى قديمى
مادر شنگول و بچه منگول

 و باباشان كه حقش خورده شد

امروز ماجراى قديمى مادر شنگول را تعريف مى كنيم.  �
ــنگول و منگول و حبه انگور رفت ژاپن كار  وقتى باباى ش
ــنگول به دنيا آمد. باباى شنگول وقتى اقتصاد ژاپن را  كند، ش
ــت وطن و ديد توى محل پارچه  در جهان تثبيت كرد، برگش

زده اند كه: 
«بازگشت قهرمانانه و عارفانه شما را از ژاپن تبريك عرض 

مى كنيم. مامان شنگول و باقى بچه هاى محل» 
ــنگول پنجره را باز كرد و ديد هر چه او در ژاپن  باباى ش

تلاش كرده بود دارند توى وطن تلاش نمى كنند. 
باباى شنگول تلويزيون را روشن كرد و ديد باباهاى ديگر 
دارند اقتصاد وطن را مى فرستند موزه تا به جاش اقتصاد چين 
ــنگول كف كرد. اين همه  ــان تثبيت  كنند. باباى ش را در جه
انسان دوستى يكجا نديده بود كه آدم هاى يك كشور ديگر كار 

نكنند تا يك كشور ديگر مثل چين موفق شود. 
باباى شنگول به مامان شنگول گفت: اوه. به نظرم ژاپن هم 

اشتباه كرد اينقدر به خودش فشار آورد. مگه چين مرده؟ 
مامان شنگول گفت: چرا پا نميشى برى سر كار؟ همه ش 
ــتى و تحليل مى كنى. نكنه روشنفكر شدى  تو خونه ولو هس

من خبر ندارم. 
ــنگول گفت: تو هم با من نبودى  اى يار. اى آوار و  باباى ش

كوله پشتى اش را برداشت و رفت كه رفت. 
ــوييچ «پرايد» را برداشت و رفت  ــنگول سريع س مامان ش
ــنگول و به بچه هاش (توى اين فاصله كه باباى  دنبال باباى ش
شنگول مثل باباهاى ديگر بيكار بود و از صبح تا شب توى خانه 
ولو بود معلوم نيست چرا به بچه هاى خانواده اضافه شده بود) 
خلاصه به بچه هاش گفت: من برم دنبال باباتون. اگه كسى اومد 

در زد گفت من مامانتونم در رو باز نكنيد ها. 
شنگول گفت: اگه گفت بابامونه دررو باز كنيم؟ 

ــنگول و منگول و حبه انگور توى  مامان شنگول رفت. ش
خانه نشسته بودند و آتارى بازى مى كردند كه در زدند. شنگول 

داد زد: كى يه؟ 
آقا گرگه گفت: من آتش نشانى ام. 

ــانى ات كجاست كه  منگول گفت: برو بابا. نگفتيم كه نش
مى گويى آتش  نشانى ات است. 

آقا گرگه كه خودش اهل سفسطه بود و عصرها مى رفت 
توى تلويزيون قيمت دلار، قيمت تخم مرغ و وضعيت منطقه را 

تحليل مى كرد، از پاسخ منگول كف كرد. 
آقا گرگه دوباره در زد. حبه انگور داد زد: كيه؟ 

آقا گرگه گفت: گويا صداى ضبطتون زياد بوده. همسايه ها 
شكايت كردند. لطفا دررو باز كنيد. 

ــنگول صداش را عوض كرد و شبيه محمدرضا فروتن  ش
ــب يلدا گفت: چيه برادر؟ جشن تولده. ممنوعه؟ زن  توى ش
بى حجاب نداريم. زن باحجاب هم نداريم. مرد بى غيرت نداريم. 
مرد باغيرت هم نداريم. نوار مبتذل نداريم. ماهواره نداريم. صور 
قبيحه نداريم. حشيش، گرس، ترياك، ذغال خوب، رفيق ناباب 
ــكن وبالابنداز نداريم.  ــى، خنده، بش نداريم. رقص، آواز، خوش
شرمندتونم. هيچ چيز ممنوعه كلا نداريم. بفرماييد تو ملاحظه 
كنيد. خواهش مى كنم؛ نداريم، نداريم. جشن تولد يه بچه ست 
ــه،  ــى بچه هم نداريم. مهمونيه ولى مهمون نداريم. نمايش ول

نمايش. نمايش يه نفره. 
آقا گرگه: شما حالتون خوبه؟ 

شنگول: نه. حالم خوب نيست؛ حالم بده، خرابه. جرمه؟ 
آقا گرگه: يه رنوى سفيد جلوى دره شيشه ش بازه... گفتم... 
شنگول: نه آقا نداريم، نداريم. من مامانم «پرايد» داره رفته 

دنبال بابام كه «پرايد» هم نداره. 
آقا گرگه قاطى كرد. زنگ زد 110 و خودش را معرفى كرد. 
ــور تلويزيون را  ــنگول و منگول و حبه انگ ــرف ش از آن ط
روشن كردند و توى اخبار، باباشان را ديدند كه قاطى مهاجران 
غيرقانونى سوار يك قايق فكسنى توى راه استراليا يا اندونزى 
يا هر جاى ديگرى است و دارد آه مى كشد. حبه انگور گفت: ئه. 
بابا. آخرش معروف شد. مى دونستم ازش يه روزى تقدير مى شه 

و تلويزيون نشونش مى ده. 
ــه را ديدند كه قاطى اراذل و  ــد زدند آن كانال آقا گرگ بع
ــتش خالكوبى سلطان غم  اوباش، پيراهنش را داده بالا و پش

مادر شنگول و منگول و حبه انگور است. 
10ساعت گذشت. شنگول و منگول و حبه انگور 10ساعت 
ــايه پدر و مادر بالا سرشان نبود. آنها داشتند كارى  بود كه س

نمى كردند كه زنگ خانه زده شد. 
شنگول داد زد: كيه؟ 

آقا گرگه كه آمده بود بيرون گفت: منم مادرتون. 
ــات  ــن دم پنجره م دارم تماش ــنگول گفت: برو بابا. م ش

مى كنم. 
ــر اصل  ــده بود گفت: ببين. برم س آقا گرگه كه ضايع ش
مطلب. حالا كه ننه بابا نداريد، يا بايد معتاد شيد يا مواد پخش 

كنيد يا بايد كودكان كار شيد. 
ــن و منگول و  ــدى م ــدش قول مي ــت: بع ــنگول گف ش
حبه انگوررو به عنوان كودكان بى سرپرست بدسرپرست بدبخت 
بيچاره آسيب اجتماعى ببرى برنامه ماه عسل احسان عليخانى 

كه ما جلوى دوربين گريه كنيم؟ 
ــت دررو روى  ــنگول... مامان گف ــول گفت: نه نه... ش منگ

آدم هاى غريبه باز نكنيم. 
شنگول گفت: آقا گرگه كه غريبه نيست و در را باز كرد. 

از هرنظربي ضرر 

كارتون خواب

پيشنهاد

حكايت كهنه و دل آزار تنگدستى اهل فرهنگ 
در اين مرزوبوم، قصه پرغصه اى است كه شوربختانه 
تا به امروز علاجى به خود نديده است! از يك زاويه، 
هنرمندان و فرهيختگان به پاس كرامت هنر و قدرت 
ــت كه خداوند به آنها  خلاقه كه برترين نعمتى اس
ارزانى داشته است، غم نان را برهنه و عريان بر زبان 
ــان از روحى  ــد؛ دردمندى مباركى كه نش نمى آورن
بلند و طاقتى ژرف است. به تعبير متنبى: اذِا كانتَِ 

النُفوسُ كبارا / تعَِبَتْ فى مُرادِهَا الاْجَْسامُ 
وقتى روح ها بزرگ باشند، جسم ها براى نيل به 

مراد آن به زحمت مى افتند. 
ــرى در قرآن مجيد  ــان هاى فقي خداوند از انس
ــت كه در عين مسكنت،  ــخن به ميان آورده اس س
ــبُهُمُ الجَْاهِلُ أغَْنِياء  عفيف و خويشتندارند: «يحْسَ
مِنَ التعَففِ» (بقره 273) آنچنان در پرده عفافند كه 
ــان را نمى دانند مى پندارند از زمره  آنها كه حال ايش
توانگرانند! وقتى قدرت خلاقيت در جان انديشمند 
و هنرمندى آشيان ساخت، از نادارى نمى نالد؛ لكن 

اينان بر سلطنت فقر مى بالند... 
بر در ميكده رندان قلندر باشند

كه ستانند و دهند افسر شاهنشاهى
خشت زير سر و بر تارك هفت اختر پاى 
دست قدرت نگرو منصب صاحب جاهى

اگرت سلطنت فقر ببخشند اى دل
كمترين ملك تو از ماه بود تا ماهى

اگرچه، بخش عمده اى از اين رنج ها را به اختيار 
ــن روى جاى گله  ــد و از اي ــاب برمى گزينن و انتخ
ــر عزت  ــخن بر س ــكوه باقى نمى گذارد، اما س و ش
ــت! ردى از اين  ــندگان و هنروران ماس نفس نويس
ــكوى لابه لاى سطور متون  بى رسمى ها در بث الش
منقش ايشان پيداست. كه هم رقت انگيز است و هم 

سوال برانگيز:
ترس الناس دهنا فى قوارير صافيا 

 و ما يدرى ما يجرى على رأس سمسم
ــفاف، روغن را  ــه هاى زلال و ش ــردم در شيش م
ــر دانه هاى كرچك  ــا نمى دانند بر س ــد؛ ام مى بينن
ــور، به تأسى از  ــت! فرهنگ پروران كش چه آمده اس
ــكيب بر تن  خلف صالح، در برابر مصايب، جامه ش
نمى درند، كارشان را به رغم تمامى دشوارى ها پيش 
مى برند. البته برخى در اين ميانه، وصله ناهمخوان و 

ناچسبند. به جاى قلم، خشت مى زنند و بوالعجبا كه 
غرق تنعمند! اما قاطبه هنرمندان و فرهنگ پروران، 
تاجرى نمى كنند؛ به هر لقمه اى و جرعه اى، حرمت 
و كرامت خود را چوب حراج نمى زنند. على الاصول، 
ــمى به نفقات  ــود و چش ــر اجرت نمى ش آزاده اجي
ــين روزگار  ــم و خوش نش و انفاقات ندارد. سيرچش
ــزد جو»... و  ــد م ــد و «پاك مى بازد نباش مى گذارنن
معمول قضيه هم اينگونه است كه همواره در كوچه 
و بازار از خار و خاره طعنه شنوده اند و عمرى از اين 
دست به سر برده اند و سرماى خيس و خزنده اى كه 
ــان دمساز است... به  تا واپسين لحظات عمر با ايش
اتفاق دستى بيفشانيد و به تعبير خيام: پايى ز نشاط 
ــم مرارت ها و محنت هاى  ــر غم بزنيد. تا به رغ بر س
ساليان اخير، كامروايى را به حد مقتضى تجربه كنند. 
ادعا نمى كنم كه در سال هاى اخير مطلقا نسبت به 
ــان بى تفاوت برخورد شده است، لكن به تعبير  ايش
بيهقى: «از دَه يكى كرده آمدى و بسيار محابا رفتى»... 
ــان ز كف نرود و  مراقبت كنيد تا حليله حياتش
ــت دور از  ــا فرصت و نعمت عمر و حيات باقى اس ت
ــويش خاطر، بر گلزار فرهنگ اين آب  دغدغه و تش
ــت برگ خاطره اى  ــب اس و خاك بيفزايند. متناس
ــوزناك اما عبرت آموز را پيش روى  اگرچه تلخ و س
ــلم، دكتر باستانى پاريزى، نقل  بگشايم: استاد مس
مى كنند كه: «وقتى مى خواستند لغت نامه دهخدا را 
ــانند، متحير بودند كه بودجه را از كجا  به چاپ برس
تامين كنند، طرح ها و پيشنهادها مخارج كلى داشت 
و هيچ وزارتخانه اى قبول نمى كرد، سرلشكر رياضى 
(وزير فرهنگ وقت) پيشنهاد عجيبى كرد. او گفت: 
ــت كه فضولات و «پهن»هاى  ــنهاد من اين اس پيش
ــرى را بفروشند و از بهاى  ــب هاى دانشكده افس اس
ــد و همين كار را  ــه دهخدا را چاپ كنن آن لغتنام
ــد اول آن درآمد و كم كم محلى در  ــم كردند. جل ه
بودجه مملكت برايش گذاشته شد و همان است كه 
امروز يك دايره المعارف عظيم فارسى با وجود نقايص 
ــت داريم. كتابى كه اگر اسب هاى  بسيارش در دس
ــوددارى  ــاى حاجت خ ــرى از قض ــكده افس دانش

مى كردند، چاپ آن به تعويق مى افتاد! 
و با افسوس، حكايت همچنان باقى است... اين 
خاطره را بر طاقچه خاطرتان بگماريد و مدام بر آن 
ــهداالله كه حيثيت و منزلت ايرانى  نظاره كنيد. ش
ــلامى ما چنين اجحافى را برنمى تابد و سزاوار  و اس
نمى داند! «براى فرهنگ اين سرزمين جوانى و براى 
مردمان آن سپيدبختى آرزو مى كنم. چنين گفت 

شهرزاد.» 
ادامه دارد... 

ــت كه مى خواهم درباره وظيفه رسانه ملى در  مدت هاس
ــمى، چند كلمه اى بنويسم اما دستم  ــدارى از زبان رس پاس
ــتن ها  ــى رود زيرا با خودم مى گويم فايده اين نوش به قلم نم
ــت؟ يكى از وظايف اين رسانه، پاسدارى از زبان رسمى  چيس
ــاختمان عريض و  ــت. اما وقتى براى ورود به س و ملى ما اس
ــانه در خيابان وليعصر، از همان دم دروازه اش  طويل اين رس
ــوى، يعنى  ــت «آفيش» ش نياز اس
ــى را خواند!  بايد فاتحه زبان فارس
ــش» ديگر  ــيد «آفي حتما مى پرس
چه صيغه اى است؟ «آفيش» يعنى 
اعلام ورود، البته در فرهنگ رسانه 
ملى. اگر شما احيانا وعده ملاقاتى 
با دوستى و آشنايى داشتيد يا قرار 
باشد در برنامه اى تلويزيونى شركت 
كنيد، بايد نام شما را قبل از ورود، 

ــد و مجوز ورودتان را  ــه نگهبانى جلوى دروازه ورودى بدهن ب
بگيرند. كلمه فرنگى آفيش، اصطلاحى است كه در همان گام 
ــنويد و از شما مى پرسند: آفيش شده ايد؟ اگر  اول ورود مى ش
قرار باشد در برنامه اى تلويزيونى شركت كنيد، به شما پيشنهاد 
ــى از واژه هاى  ــواد بودنتان، خورجين مى كنم براى اثبات باس
فرنگى به همراه داشته باشيد كه ضمن صحبت در برنامه هاى 
ــان دهيد خيلى باسواديد! البته  تلويزيونى بلغور كنيد تا نش
گويندگان محترم تلويزيون هم به شما كمك و بعضى كلمه ها 
را كه شما در چنته نداريد، به فرهنگنامه تان اضافه مى كنند، 
همچنين با پخش «ووله» در بين صحبت هاى تان، اين فرصت 
ــى «فرش» كنيد و واژه هايى  را برايتان فراهم مى آورند تا نفس
تازه بياد بياوريد. آيا رسانه ملى در برابر حفاظت از زبان فارسى 
وظيفه اى ندارد؟ اگر پاسخ مثبت است، چرا به وظيفه اش عمل 
نمى كند؟ اين پاسدارى كار چندان دشوارى نيست. البته در 
گام اول بايد نويسندگان و مجريان برنامه ها را ملزم به رعايت 
ــذارد و در مرحله دوم، از  ــويقى و تنبيهى بگ كند و موارد تش
ــن اصل را رعايت كنند. به نظر  ميهمانان برنامه ها بخواهد اي
ــتان زبان فارسى نيز بايد  ــد نهادهايى چون فرهنگس مى رس
به طور رسمى به اينگونه تخريب هاى فرهنگى اعتراض كنند 

تا رسانه ملى بيشتر مواظب وظيفه خود در اين زمينه باشد. 

زاويه ديد

آكادمي

نقبى بر وفاق فرهنگى در مخاطبه با وزير-2

بهر لقمه گشته لقمانى گرو... 

رسانه ملى و پاسدارى از زبان رسمى 

 پوريا عالمى

درباره مجموعه شعر «وحيده محمدى فر»

دورى دست هاى تو نزديك است
 هادي حيدري
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ــعر خوب مانند دارويى  يك ش
است كه مى تواند روح و روان آدم 
را ناگهان و بى هيچ آسيبى تلطيف 
كند و براى لحظاتى او را از دنياى 
ــازد. اما  پرتنش خود جدا و رها س
ــفانه امروزه به دنياى غنى و  متاس
پرشكوه شعر بى اعتنايى مى شود 
و اين در شرايطى است كه انسان 
كنونى بيشتر از هر دوره اى به آن 

نيازمند است.
ــه خانه ها دورند  كتاب «هميش

ولى دورى دست هاى تو نزديك است» نوشته وحيده 
ــعارى است كه خواندن آن  محمدى فر، مجموعه اش
ــتداران شعر توصيه مى كنم. صدايى  را به همه دوس
ــعار فروغ را به ياد مى آورد و  ــنا كه گاه طنين اش آش
با شيطنت و هوشمندى خاص خودش به اين روزها 
و دنياى مدرن امروزى چشم دوخته 

است. مانند وقتى كه مى گويد:
زحمت نكش

قبل از تو نيز دنيا زيباست.
و بعد از تو آسمان خوش عهد.

و «اكنون»
در دست گل هاى نيلوفر
در قلب ماهى هاى مست

تاب مى خورد،
تاب مى آورد...

(شعراى بدقول صفحه 19 كتاب)

«جفت شش» با ترجمه  اسداالله امرايى
ايسنا: كتاب «جفت  شش» (12داستان از 12 نويسنده برنده جايزه نوبل ادبيات) با گزينش 
و ترجمه اسداالله امرايى منتشر شد. اين كتاب شامل شش داستان از جان گلسورتى، ايوان 
ــى ويچ بونين، گراتزيا دلدا، بيورنسن بيورنستى يرن، ويليام فاكنر و نجيب محفوظ  الكس
است. همچنين شش داستان ديگر از ايوو آندريچ، كاميلو خوسه سلا، ژوزه ساراماگو، هرولد 
پينتر، اورهان پاموك و مو يان در اين كتاب منتشر شده است. «جفت  شش» با 184 صفحه، 

شمارگان هزارنسخه و قيمت هشت هزارتومان از سوى نشر گل آذين منتشر شده است. 
www. sharghdaily.ir
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در خيابان كه بزرگ شده باشى 
تصويرت را كه دست به دست كرده باشند

 ويترين هاى رنگارنگ
از حوادث سرخ وسفيد بى خبر نمى مانى! 

پيرمرد هنوز مايه ها داشت براى جوانى، هنوز قدرت و 
نفوذ كلامش جامعه ادبى و سياسى ارمنستان را به آنى يكى 
مى كرد، هنوز فرصت داشت تا در تعميق روابط فرهنگى 

ــايگان ديرينه اش  ــورش با همس كش
تلاش كند. اما مرگ نابهنگام مى آيد 

و گاهى ريحان مى چيند. 
اول صبح نشسته بودم پشت ميز 
ــتم صفحات فيس بوك را از  كار و داش
نظر مى گذراندم كه به عكسى از «واهه 
آرمن» شاعر ارمنى نازنين هموطنمان، 
ــون آنانيان» رييس كانون  در كنار «لئ
نويسندگان ارمنستان برخوردم. آنقدر 
ــت گرامى ام  ــو ديدن اين دو دوس مح
ــته «واهه» را در  ــدم كه اول بار نوش ش

بالاى عكس نخواندم كه «يادش گرامى و روحش شاد». 
ــك روز  ــروع ي ــزى بود براى ش ــيار خبر غم انگي بس
شهريورى، «لئون آنانيان» كه در 67سالگى پس از يك دوره 
جدال با بيمارى سرطان درگذشت، يكى از برجسته ترين 
ــال ها رياست  ــتان بود كه س ــخصيت هاى ادبى ارمنس ش
كانون نويسندگان اين كشور را برعهده داشت، آشنايى ام 
با اين مرد فرزانه بازمى گردد به دعوتى كه او از چندنفر از 
شاعران «دفتر شعر جوان» ايران در مهرماه 89 براى حضور 
و شعرخوانى در ارمنستان داشت. اين سفر آغاز آشنايى ما 
بود كه با ديدارهاى ديگرى در تهران عمق بيشترى يافت، 
ديدن تشكلى منسجم به نام «كانون نويسندگان» كه به طور 
قدرتمند در حمايت از نويسندگان و شاعران كشورى گام 
برمى دارد، آثارشان را بدون هرگونه سانسور و ملاحظه اى 
منتشر مى كند، براى نويسندگان امكانات رفاهى زيادى در 
طول هر فصل تدارك مى بيند و خلاصه هرآنچه نويسنده و 

شاعر در كشور ما ندارد را بدون مزد و منت ارزانى مى دارد، 
واقعا هم جاى خوشحالى داشت و هم حسرت. 

آنانيان كه در كنار نويسنده و شاعر بودن يكى از فعالان 
ــف بود، از  ــتان طى دهه هاى مختل ــم اجتماعى ارمنس مه
ــارات بزرگ ارمنستان «آپولون» كه در زمينه  موسسان انتش
ــمار مى رفت. او در سال 2001 طى  ترجمه فعال است به ش
ــندگان ارمنستان را به عهده  انتخاباتى رياست كانون نويس
ــفرم  ــانى كه در س گرفت و حضورش بنا به گفته اكثر كس
ــى در وضعيت  ــرآغاز تحولات مهم ــتان ديدم س به ارمنس
ــور بود. در دوره او بسيار به  ــندگان و شاعران اين كش نويس
ــا هزينه كانون  ــار اين جوانان ب ــد و آث ــان بها داده ش جوان
ــارات مستقل اين كانون كه آنانيان آن  نويسندگان در انتش
ــاله منتشر شده و به  را بنيان نهاد هرس
ــور معرفى  جامعه ادبى و هنرى اين كش

مى شود. 
يكى ديگر از فعاليت هاى او گسترش 
ــور  ــندگان اين كش روابط كانون نويس
ــورها بود. او در سفرهاى  ــاير كش با س
ــورهاى منطقه، روابط  مختلفى به كش
ــات اين  ــى ادبي ــا اهال ــه اى را ب دوجانب
ــرد و على الخصوص  ــورها فراهم ك كش
ــران روابط  ــى و هنرى اي ــا جامعه ادب ب

حسنه اى داشت. 
به هررو نمى خواهم ماحصل اين گزارش فقدان شخصيتى 
فرهنگى چون آنانيان، آنقدرها اتوكشيده و رسمى جلوه كند. 
مى خواهم مانند خود آنانيان كه صميمى بود و اگر پك زدن هاى 
مداومش به سيگار امان مى داد خنده از لبانش محو نمى شد، از 
صميم قلب فقدانش را به تمامى مردم ارمنستان و جامعه ادبى 

ارمنى زبان ايران تسليت بگويم. 
ــك خاطره كوتاه؛ در همان روزهايى كه  و نكته آخر ي
ــالگى او هم بود،  ــم، زادروز تولد 64س ــا ميهمان او بودي م
ــم كه براى آنكه ما را هم  ــوارى او را فراموش نمى كن بزرگ
ــهيم كند، هماهنگ كرده بود تا جشن  ــادى اش س در ش
زادروزش در محل هتل ما كه 30دقيقه اى تا ايروان فاصله 
ــود. آن شب را به افتخار او لباس رسمى  داشت برگزار ش
پوشيدم و به جشن رفتم، بسيار خوشحال و سرزنده بود و 
همين شادى و زندگى سرشار در وجودش همچنان بعد از 
اين سه سال در ذهن من تصويرى يگانه است. روحش شاد. 

مرگ مولف

يادبود رييس كانون نويسندگان ارمنستان؛ لئون آنانيان
مُردن به وقت شهريور

عيد؛ حواسمان به همه باشد

ــاط ويژه اى  � ــور و نش ايام نزديك به نوروز هم محله ش
ــت. بزرگان محل براى خريد لباس نو و اقلام معمول  داش
ــروصدا اقدام مى كردند مغازه هاى  ــتان بى س براى تهى دس
ــى نزديك  ما فعال مى شدند حتما همه افراد  لباس فروش
ــتند. روبه روى در  خانواده هاى فقير لباس نو در آن ايام داش
شرقى مسجد سلطانى در انتهاى بازار بين الحرمين محل 
ــيار شلوغ  ــه و... بود كه بس فروش ترقه، هفت ترقه، فشفش
مى شد و در شب چهارشنبه سورى علاوه بر رسم قاشق زنى، 
سروصداى ترقه ها هم وجود داشت. برخى ترقه ها را با ضربه 
پا يا شىء سختى مثل آجر مى تركاندند كه صداى چندانى 
هم نداشت ولى بامزه بود، برخى صداهاى زيادى داشت كه 
ــت داشتنى تر از همه  به آن هفت ترقه  مى گفتيم. اما دوس
فشفشه ها بودند كه ميان تيرهاى چوبى چراغ برق در جايى 
كه پايه هاى آهنى به آن وصل مى شد، قرار مى داديم كه تا 
ــبتا كوتاه خانه هاى  ارتفاع بالاترى برود و به ديوارهاى نس
ــى، دو طبقه كوتاه آن روزگار هم برخورد نكند. آنگاه با  يك
ــن كردن آتش آن را به هوا مى فرستاديم تا با شعله اى  روش
ــاد كند. سبزكردن  رنگارنگ محيط و دل بينندگان را ش
ــنت هاى ويژه آن ايام بود. همان  گندم، جو، عدس و... از س
ــب ها تا ديروقت بيدار بوديم و علاوه بر تميزكردن خانه  ش
ــراى خريد آجيل و  ــا همراه او ب ــر پدر مى مانديم ت منتظ
ــيرينى برويم. پدر پول نو در لابه لاى قرآن مى گذاشت  ش
ــال شير و ماست تازه در خانه موجود بود.  موقع تحويل س
شب سال نو خوردن ماهى و پلو و كوكو رسم بود. نمى دانم 
چه اصرارى بود كه حتما ماهى دودى باشد و برايمان سوال 
بود كه چرا بايد ماهى تازه با فرآورى تبديل به ماهى دودى 
ــه بايد با  ــد. آنگاه بانوى خان ــت آن بيفزاي ــود و بر قيم ش
تمهيدات بسيار، شورى آن را بگيرد، تا آماده خوردن شود. 
ــال نو حتما بايد به همسايه هاى  ــب س به هر حال ش
ــهمى مى رسيد. ظرف هاى يكبار  ــت از اين شام س فرودس
ــت سبزى پلو  مصرف نبود. اما ظرف هاى روحى وجود داش
و ماهى و كوكو را در ظرف مى گذاشتيم. شبانه در زير چادر 
ــانديم. آن  مادر پنهان مى كرديم و به در خانه آنها مى رس
ــود در مى زديم به محض آنكه صداى پاى  وقت ها زنگ نب
صاحب خانه نزديك مى شد ظرف غذا را زمين مى گذاشتيم 
ــويم.  نحوه  ــناخته نش ــديم تا ش ــرعت دور مى ش و به س
ــتمندان نيز متفاوت با امروز بود. در  ــانى به مس كمك رس
ــجدجامع  اطراف ما دو مغازه قصابى بود. يكى در بازار مس
ــتريان آن را اغلب بازارى ها  حاج فتح االله قصاب بود كه مش
ــان مغازه  ــرى در كوچه غريب ــد و ديگ ــكيل مى دادن تش
حاج اسماعيل قصاب كه افراد معمولى محل از آن خريدارى 
مى كردند. پدرم هر ماه به ويژه در ماه رمضان، مبلغى را در 
اختيار قصاب محله مى گذاشت تا بى آنكه ديگران و حتى 
خريدار متوجه شود، از كسانى كه قدرت كمترى از ميزان 
تهيه مايحتاج خود داشتند از محل اين پول قدرى كمك 
ــترى به آنها بدهد. در كنار خانه ما دو  كند و گوشت بيش
ــقف و سايه اى را  ــكوى سنگى بزرگ قرار داشت كه س س
يدك مى كشيد و به آن اصطلاحا «پيرنشين» مى گفتند و 
ــاى فقيرى كه ما او را ننه گوهر  ــى از آنها زن نابين روى يك
صدا مى زديم مى نشست و رهگذران به او كمك مى كردند. 

طهران نگارى
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به بهانه روز جهانى «سوادآموزى»
هنوز جمعيت بى سواد جهان كم نيست

ــنيدن عبارت  � ــا ش ترجمـه؛ معصومـه احمديـان: ب
ــوادآموزى»، ناخودآگاه به ياد بزرگسالانى مى افتيم كه  «س
ــادر به تحصيل نبوده اند  ــنين كودكى ق به هر دليل در س
ــغول  ــوادآموزى مش ــبانه يا مراكز س و حالا در مدارس ش
ــتند اما حضور كودكان دستفروشى  ــته هس جبران گذش
ــت در ساعات مدرسه در خيابان ها پرسه مى زنند  كه درس
ــى از رهگذران را در پيش گرفته اند يا آنها  يا آنها كه گداي
كه در كارگاه ها و توليدى ها به صورت غيرقانونى و پنهانى 
كسب درآمد مى كنند، نشان از وجود كودكان لازم التعليمى 
است كه از رفتن به مدرسه محروم مانده اند. امروز (هشتم 
ــوادآموزى است. «ايرينا  ــپتامبر 2013) روز جهانى س س
بوكووا» مديركل يونسكو در پيامى به همين مناسبت اعلام 
ــر زمانى در تاريخ،  ــت ويكم، بيش از ه كرد: «در قرن بيس
داشتن سواد، زيربناى صلح و توسعه است. آرزو داريم قرنى 
را ببينيم كه در آن هر كودك قادر باشد بخواند و بتواند از 
اين مهارت در جهت نيل به خودكفايى استفاده كند. امروزه 
84درصد جمعيت جهان قادر به خواندن و نوشتن هستند 

اما متاسفانه هنوز جمعيت بى سواد جهان كم نيست.» 

چهارراه جهان


